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مقدمهدر منظومة تفکر کلام اسلامي، في​الاجمال اصل ضرورت اعتقاد به عصمت و منزّه بودن پيامبران الهي از هر نوع کارهاي زشت و تنفّر آور در طول رسالت شان، از آموزه​هاي بنيادين است، هرچند در ضرورت عصمت پيامبران(، پيش از رسالت و بعثت، ميان متفکران اسلامي اختلاف است. 
      موضوع «عصمت و اختيار» يک موضوع کلامي و درون ديني است. در ديدگاه کلامي شيعه اعتقاد به نبوت و امامت از اصول پنجگانة دين است، اعتقاد به عصمت پيامبران و امامان دوازده ​گانه از نسل پيامبر خاتم( از بدو تولد تا آخرين لحظه حيات، نيز جزء شرايط نبوت و امامت است.

       بحث از عصمت، يکي از مباحث مهم و زير بنايي انديشه امامت است و در واقع اعتقاد به عصمت امام( با اساس مذهب شيعه گره خورده است، به ​همين سبب از طرف انديشمندان و متکلمان شيعي با حساسيت و تأملي خاصي، از بدو تکوُّن انديشة امامت پيگيري شده است.
        در چگونگي رابطة عصمت و اختيار پرسش​ها و شبهات زيادي از روزهاي آغازين تکوُّن علم کلام تا دورة معاصر، مطرح بوده است​که به ​نظر مي​رسد بيشترين آن​ها ناشي از عدم شناخت واقعي و دقيق مفهوم دو واژة «عصمت» و «اختيار» بازگشت دارند و به​همين دليل مقالة پيش​رو، به​مفهوم شناسي دو واژة نامبرده اختصاص يافته است. پيرامون شبهات، پرسش​ها و ابهاماتي مطرح در زمينه​هاي مختلف اصول و معارف ديني، چند نکته را نبايد از نظر دور داشت:

الف) هرچند برخي شبهات با هدف ايجاد تشکيک در اصل اعتقاد به​عصمت از سوي مخالفان انديشه امامت، بروز مي​يابد، اما حقيقت امر آن است ​که اين موضوع ماهيتاً پچيده و سؤال انگيز است. از اين​رو بسياري از شبهات و پرسش​ها، صبغة ابهامات علمي دارند نه غرض ورزي؛ مانند ابهامات پيرامون حقيقت عصمت، اختيار، مباني و قلمرو عصمت، رابطة عصمت با اختيار و...
ب) از نگاه تاريخي، سنگ اندازي​هاي دشمنان سعادت و کمال بشريت عليه حقايق و معاريف ديني، با تاريخ بشر برابري دارد؛ زيرا دشمنان غالباً موفقيت خويش ​را در تحريف مفاهيم و ارزش​هاي ديني، اعتقادي و اخلاقي در متون ديني، مي​جويند. جريان تحريف مطابق با شرايط زماني، مکاني، فرهنگي و اجتماعي با اشکال و ظاهر فريبي​هاي متفاوتي، در طول تاريخ رخ نموده است​که نگاهي به ​وجود تحريفات در بسياري از متون و منابع ديني خيلي از اديان توحيدي و بروز انحرافات در اعتقادات و رفتار بسياري از پيروان اديان تحريف شده و مذاهب کلامي، مي​تواند مؤيد اين ادعا باشد.

ج) سنگ اندازي​هاي جريان تحريف عليه مفاهيم و معاريف اسلامي، از بدو ظهور دين اسلام، بيش از جبهه گيري عليه ساير اديان بوده است​که خودي​هاي نادان يا بي ​پروا نيز زمينه ​ساز تندي حرکت اين جريان، در جهان اسلام بوده است. اما چون الطاف خفيه​اي الهي هميشه نگهبان دين اسلام و معاريف قرآني بوده است، غالباً جريان تحريف با شکست و ناکامي رو برو بوده و بر خلاف پندار باطل اين جريان، هر روز جلوه​هاي تازه تري از حقانيت معارف، عقايد، احکام و اخلاق اسلامي- قرآني، براي جهانيان آشکار مي​گردد و اين نيست جز همان وعدة الهي در سورة توبه آيه32 و سورة صف آيه61 - با اندک اختلاف دو آيه-  به پيروزي حق، اما الطاف الهي نسبت به​ حراست از دين حق، هرگز به ​معناي سلب مسئوليت از دانشمندان متعهد اسلامي، اهل تحقيق و قلم نيست، بلکه روحيه بخشيدن، توکل، اعتماد و تلاش بيشتر آنان را سبب مي​شود. 
سئوال صليپرسش اصلي تحقق اين است​که آيا اعتقاد به ​اصل عصمت انبياء و اولياي معصوم الهي( با اصل اختيار  انسان قابل جمع است؟ 
پرسش​هاي فرعيحقيقت عصمت و اختيار)
( چيست؟ آيا عصمت با اختيار انسان متضاد است و يا سازگار؟ چگونه ممکن است که انساني، هم معصوم باشد و هم مختار؟ عصمت يک امر تکويني و يا تشريعي است؟ و...
فرضية تحقيق
نبود تضاد بين دو اصل اختيار انسان و عصمت انسان​هاي معصومين(.
عصمت و اختيارقبل از پرداختن به تحليل و بررسي ديدگاه​ها پيرامون سئوال اصلي، ضرورت ايجاب مي​کند که مروري بر مفهوم شناسي عصمت و اختيار داشته باشيم تا به ​فهم حقيقت عصمت نزديک ​تر شويم.
مفهوم عصمت
اهل لغت «عِصمة و عَصم» را مصدر و به​معناي امساک، امتناع، ملازمه و حفاظت نفس(
) گرفته اند و در تعريف علامه راغب آمده است: «... والعصمة شِبهُ السِّوارِ(
)»؛ يعني عصمت شبيه سِوار است. «سِوار» حلقه​اي​که زنان به​مُچ دست خود مي​بندند و به دست​بند مشهور است، (
) اين تشبيه مي​رساند که عصمت وسيلة کمال وزينت نفس انسان است، چنان​چه دست​بند و حلقه از وسايل زينتي رايج براي زنان است و از اين​که در لغت به معناي مطلق امتناع، امساک و حفاظت آمده، چنين استنباط مي​شود که منظور نگهداشتن و خود داري نفس از هرنوع زشتي و بدي- اعم از حوزة ​اعتقادات، اخلاقيات، انديشه، علم و رفتار- است.

    در اصطلاح از واژه «عِصمت» تعريف واحدي وجود ندارد؛ زيرا هر جريان فکري، کلامي و فلسفي، مطابق با مباني کلامي و فلسفي خويش از آن تعريفي ارائه داده اند:

الف) متکلمان اشاعره
پيروان انديشة کلامي شرع محور. مؤسس انديشة کلامي اشاعره، ابوالحسن اشعري واژة «عصمت» را چنين تعريف کرده​ است: «العصمة القدرة علي الطاعة او عدم القدرة علي المعصية»(
) و نيز پيروان اين مکتب بر اساس اصل اعتقاد به​جبر، ضيق​تر از رئيس خويش تعريف کرده​اند: «... (وهِي​عِندَنا) علي​ما تقتضيه اصلنا من الاستناد الاشياء کلها الي الفاعل المختار ابتداءً (أَن​لاَيخلقَ​اللهُ​فيهِم​ذنباً)»
؛ عصمت نزد ما اشاعره بر اساس اصل اعتقادي ما- استناد هر چيز ابتداءً به فاعل مختار ابدي- آن است​که خداوند از ابتدا گناه را در معصومين نيافريده است. 

ب) متکلمان إماميه
مقصود پيروان مکتب کلامي​که اعتقاد به امامت دوازده امام معصوم و منصوص بعد از ختم رسالت، دارند و در مجموع عصمت را بر اساس قاعده لطف و توفيق الهي تعريف کرده​اند که چند نمونه را ذکر مي​کنيم: 

1) سيد مرتضي( (م436ق): «إعلَم أنَّ العِصمَةَ هِي اللُّطفُ يفعَلُهُ تَعَالي، فَيختَارُ العَبدُ عِندَهُ الإمتِنَاعَ مِن فِعلِ القَبِيحِ».

2) شيخ مفيد( (م413ق): «ألعِصمَةُ مِنَ اللهِ لِحُجَجِهِ؛ هِي​ألتَّوفِيقُ وَاللُّطفُ وَالإعتِصَامُ مِنَ الحُجَجِ بِهِمَا عَنِ الذُّنُوبِ وَالغَلَطِ فِي دِينِ اللهِ تَعالي، وَالعِصمَةُ تَفَضُّلٌ مِنَ اللهِ تَعالي عَلي مَن عَلِمَ أنَّهُ يتَمَسَّکُ بِعِصمَتِهِ».

3) علامه​ حلِّي( (م726ق): «ألعِصمَةُ ​لُطفٌ ​يفعَلُهُ ​اللهُ ​تَعالي ​بِالمُکَلَّفِ ​لَايکُونُ ​لَهُ ​مَعَ ​ذَالِکَ ​دَاعٍ ​إلي ​تَرکِ ​الطَّاعَةِ ​وَ  إرتِکَابِ ​المَعصِيةِ مَعَ ​قُدرَتِهِ​ عَلَي ​ذَالِکَ».

4) فاضل مقداد ((م826ق): «عصمت لطفي است​که خداوند به مکلَّف ارزاني مي​دارد، به​گونه​اي​که صدور معصيت از وي ممتنع مي​گردد؛ زيرا با وجود لطف، داعي بر انجام گناه ندارد، بلکه صارف از انجام گناه، در او موجود است. هرچند صدور آن از معصوم به​لحاظ قدرتش ممکن است ولي به​لحاظ وجود صارف و نداشتن داعي برگناه، ممتنع خواهد بود».
 

     مفهوم جامع تعاريف متکلمان مشهور إماميه را مي​توان چنين خلاصه کرد: «عصمت؛ قدرت بر پيراسته بودن جميع انبياء و ائمه هدي( از مطلق گناه، نافرماني- کبيره و صغيره- ، خطا، اشتباه و نسيان، از بدو تولد تا حين مرگ است و با قدرت بر هردو جانب ترک و فعل، بين قبل از دوران نبوت و امامت و پس از آن فرقي وجود ندارد».
 

      هرچند شيخ مفيد( جواز وقوع غير عمدي صغايري​که سبب عيب و استهجان در فاعل نشوند را در مورد ساير انبياء قبل از بعثت شان پذيرفته اند، اما در مورد نبي خاتم( عصمت را نسبت به صغاير هم مطلق دانسته و حتي وقوع صغايري ​که موجب لوم، تنفر ذوق عمومي و نقد در فاعل هم نمي​شود را، از آن​حضرت عمدي و سهوي اش را به ​طور مطلق، منع کرده اند.
 
ج) متکلمان معتزله
پيروان انديشة کلامي عقل محور. متکلمان پيرو مکتب اعتزال نيز بر اساس قاعدة لطف تعريف کرده​اند چنان ​که ابن ابي الحديد آورده است: «قال ​أصحابنا العصمة​ لطف ​يمتنع ​المكلف ​​عند فعله ​من ​القبيح​ اختيارا... ».
؛ يعني به اعتقاد متکلمان ما عصمت لطفي است​که موجب امتناع اختياري مکلف از ارتکاب قبيح مي​شوئد.
    تفاوت مشهور اماميه با مشهور معتزله در اين است​ که اماميه معتقد به ​عدم جواز صدور هر نوع گناه و خطا کوچک يا بزرگ و عمدي يا سهوي و اشتباهي از انبياء و ائمه(، هستند اما معتزله قائل​اند که اولاً عصمت اختصاص به انبياء دارد و ثانياً بين قبل و بعد از بعثت تفاوت قائل​اند به ​اين صورت ​که صدور گناهان کبيره مطلقا ممنوع است، صدور صغاير قبل از بعثت اشکال ندارد، اما صدور آن​دسته از گناهان صغيرة که موجب کسر شأن و خفت فاعل مي​شود نيز بعد از بعثت جايز نيست و آن​ دسته از صغايري​ که موجب استخفاف فاعل نمي​شود، صدورش بعد از بعثت انبياء هم اشکالي ندارد.
          

د) فلاسفه اسلامي

1) قاضي ايجي(( آورده است: «هي ​(عندالحکماء) ​بناء علي ​ذهبوا إليه ​من​ القول ​بالايجاب ​و الاعتبار ​استعداداً  للقوابل​ (ملکة​ تمنع​ الفجور، ​و ​​​​​​​تحصل)​هذه ​الصفة ​النفسانية ​ابتداءً ​(بالعلم ​بمثالب ​المعاصي ​و ​مناقب ​الطاعات) ​فإنّه ​الزاجر  عن​المعصية ​و الداعي ​إلي ​الطاعة، ​(و ​​​​تتأکّد) ​​و ​تترسخ ​هذه الصفة ​فيهم ​​​(بتتابع ​​الوحي) ​إليهيم ​​(بالاوامر) ​الداعية ​​الي  ماينبغي​ (و النواهي) ​الزاجرة ​عما ​لاينبغي... ».
؛ عصمت نزد فلاسفه- بنا بر اعتقاد شان مبني بر اين​که در قابل​هاي عصمت، داشتن استعداد قبول آن واجب است- ملکه​اي است​که معصوم را از بدي​ها جلوگيري مي​کند و اين ملکه که در ابتدا به​صورت يک صفت نفساني است، در اثر علم به​زشتي​ها و زيبايي​هاي نافرماني​ها و اطاعت​ها، حاصل مي​شود. پس در حقيقت اين علم است​که معصوم را از ميل و ارتکاب گناه باز داشته و به سوي بندگي فرا مي​خواند و صفت نفساني عصمت در معصومين با پي در پي آمدن وحي الهي که مشتمل بر اوامر دعوت کننده به آن​چه شايسته است و نواهي باز دارنده از آن​چه شايسته و سزاوار نيست، به سوي آنان، ثبات و پايداري شان​را تقويت مي​کند به​گونة که به ملکة نفساني تبديل مي​شود.
2) خواجه نصيرالدين طوسي((م672 ق) نقل کرده است: «إِنَّهَا مَلَکَةٌ ​لَا​يَصدُرُ ​عَن ​صَاحِبِهَا​ مَعَهَا ​المَعَاصِي، ​وَ ​هَذَا  عَلَي ​رَأي الحُکَمَا».
؛ عصمت بنا بر عقيدة فلاسفه، ملکه​اي است​که با وجود آن از دارندة آن گناهان صادر نمي​شود.
         در يک جمع بندي کلي از تعريفات گوناگون واژه «عصمت» نکاتي را مي​توان استنباط کرد:

الف) از تعريفات لغوي اين واژه استفاده مي​شود که «عصمت» نوعي عمل يا ابزاري باز دارنده (
) براي حفاظت نفس انسان از مطلق زشتي​ها- اعتقادي، علمي، عملي و اخلاقي- مي​باشد و البته امساک و حفاظت را به​دو گونة اختياري و تحميلي، مي​توان تفسير کرد چنان​چه برخي صاحب نظران معاصر نيز متذکر شده اند.

ب) در اصطلاح، تعريف واحدي براي «عصمت» ديده نمي​شود که ناشي از تأثيرات انديشه​هاي کلامي، فقهي و فلسفي مي​باشد؛ زيرا بر مبناي انديشة کلامي شيعه​اي اثناعشري، «عصمت» لطف و توفيقات خاص الهي نسبت به ​معصومين( تعريف شده است، متکلمين معتزله نيز با اندک تفاوت​هاي «عصمت» را لطف تعريف کرده اند و اما بر مبناي اندشة فلسفي، «عصمت» ملکه​اي نفساني حاصل از علم به​ زشتي​هاي گناه و پشت سرهم آمدن وحي الهي براي معصوم( است. بنا اين چون درک و فهم حقيقت و ماهيت عصمت از راه علوم حصولي و تجربي غير ممکن به ​نظر مي​رسد، تعاريفي ارائه شده هم بيشتر به ​جنبه​هاي نظري قضيه تکيه دارد نه حقيقت فراذهني دست نيافتني آن.
ج) جامع ترين تعريف اصطلاحي عصمت از نگاه کلامي، فلسفي و تفسيري مورد قبول شيعة اثناعشري را مي توان چنين خلاصه کرد: «ملکه و قوة نفساني برخاسته از علم ويژه و موهبت خاص خداوندي که با وصف قدرت بر انجام معصيت و ترک طاعت، موجب مصونيت دائم صاحب خود از خطا و ارتکاب گناه مي​گردد».
  
د) در اصطلاح قرآن کريم که مشتقات واژة «عصمت» با صورت​هاي مختلف جمعاً 13 بار تکرار شده است، اغلب به همان معناي لغوي- منع و امساک- به​ کار رفته است (
) که آيات 103 آل عمران، 43 هود و 67 مائده دليل روشني بر کاربرد معناي لغوي عصمت در قرآن کريم است. 
مفهوم اختيار
واژة «اختيار» و «تخيير» مصدر و در لغت به معناي برگزيدن و انتخاب هرچيزي و يا هر امر مرغوب است(
) از قرآن هم براي اين معنا آية 32 دخان و 13 طه شاهد است. «خِيَرَة» که اسم مصدر است نيز به معناي اختيار در قرآن استعمال شده مانند آية 68 قصص و 36 احزاب.
 
     در اصطلاح فلسفي و کلامي، اختيار به ​تساوي نسبت اراده و توانايي انسان بر دوگزينة فعل و ترک، تعريف شده است(
) و در اصطلاح خاص کلامي شيعي اثناعشري که از آن به «الأمربين الأمرين» تعبير شده است، به معناي انتساب حقيقي فعل و ترک به​ارادة فاعل در عين انتساب آن ​دو به ​اراده و مشيت الهي است ​که بيشترين کاربرد اصطلاح «اختيار» نزد متکلمان شيعي، در برابر دو اصطلاح «جبر» اشعري و «تفويض» اعتزالي مي​باشد.
ويژگي اختيار بر اساس بينش صحيح اسلامي از ويژگي​هاي ذاتي انسان است؛ يعني خداوند طبيعت به​ گونة آفريده که صدور يا ترک فعل به​اذن الهي از مجراي اراده، مشيت و اختيار انسان بگذرد. بنا بر اين، هيج عمل و کاري اعم از انجام يا ترک، بدون اراده، تصويب و اختيار انسان، امکان تحقق و حتميت ندارد.

تفاوت اختيار و اراده 
در تفاوت اختيار با اراده اين نکته قابل توجه است​که اراده به ​گفتة راغب در اصل لغت به ​معناي نيروي  مرکب از شهوت و حاجت در نفس است: «هي قوّة مركّبة من شهوة و حاجة و أمل، و جعل اسما لنزوع النّفس إلى الشي‏ء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل، أو لا يفعل» (
) اما در مقام استعمال به ​معناي حکم قطعي خداوند نيز در قرآن استعمال شده است مانند آية 17 احزاب. مقصود از اراده انساني مورد بحث همان نيروي مرکب نفساني است و مقصود از اختيار انساني مرحلة بعد از اراده است. 
       پس معناي لغوي اراده، قصد و آهنگ انجام يا ترک فعلي است و در اصطلاح تقريباً با اختيار مساوي است که گاهي از آن به «عزم»، «تصميم»، «انتخاب» و... نيز تعبير مي​شود. اما اراده در مقام استعمال، گاهي در مبدأ و گاهي در منتهي استعمال مي​شود و فرق اين دو مورد در اين است​که مورد اول به​ معناي قصد و ميل نفساني به سوي چيزي و مورد دوم به​معناي حکم به ​انجام يا ترک چيزي است و به ​همين دليل هرگاه در مورد خداوند استعمال شود، هميشه معناي دوم از آن مراد است مانند آية 17 احزاب و 11 رعد.

رابطة عصمت و اختيار
آيا بين عصمت و اختيار رابطه وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه نوع رابطة باهم دارند؟
        با توجه به ​اين اصل که از ميان تمام موجودات، تنها انسان موجودي آزاد و انتخابگر است؛ يعني كارهايش را بر اساس سود و زيان يا مصلحتي ​كه در انجام يا ترك آن مي​‏بيند، انتخاب مي​‏كند. از اين​رو، آگاهي و تشخيص درست نيك و بد از همديگر، نقش مهمي در انتخاب او دارد.
         از طرف ديگر انسانها از نظر شناخت، توجه به ​آثار گناه و درجات ايمان، متفاوتند؛ برخي شناخت واقعي، توجه جدي و ايمان استوار نسبت به ​زيان گناهان دارند، برخي کم ​تر و برخي، هم در شناخت و هم در جديت و ايمان ضعيف و سست اند. بنا بر اين هراندازه توجه به ​زيان گناهان بيشتر و ايمان قوي ​‏تر باشد، پرهيز و خويشتن داري نيز بيشتر مي​‏شود و به ​همان نسبت، از ارتكاب گناهان و بدي​ها ​‏اجتناب. حال اگر درجات شناخت، توجه و ايمان اشخاص به ​حد يقين برسد؛ به ​گونه‏اي ​كه حالت خود را در حين ارتكاب گناه مانند كسي ببيند كه مي​‏خواهد خود را از كوه پرت كند يا زهر كُشنده‏اي بنوشد، قطعاً احتمال ارتكاب گناه به ​صفر مي​رسد و هرگز کسي به ​طرف گناه نمي​‏رود، چنين حالتي ​را «عصمت از گناه» مي​‏ناميم.
         در قدم سوم، دوري از گناه و بدي و انجام طاعات و کارهاي شايسته از نگاه ديني، در صورتي ارزشمند و موجب کمال انسان خواهد شد که از روي اراده، اختيار، آزادي و جديت در راه اطاعت خداوند، تحقق يافته باشد. آيات و روايات در تبيين ارزش​گذاري انجام يا ترک اختياري، ارادي، بدون اکراه و اجبار و با سعي و تلاش در فرمان​برداري از دستورات خداوند، تأکيدات فراوان دارد که مجال بررسي آن​ها در اين مقال وجود ندارد.
 

       در نتيجه، اولاً اعطاي مقاماتي مانند نبوت، امامت، هدايت و...، مشروط بر وجود ويژگي عصمت است.

       ثانياً ويژگي عصمت براي غير انبياء و ائمه( نيز امکان تحقق دارد مانند حضرت مريم( (آل عمران/ 42).
      ثالثاً لازمة وجود عصمت، دوري معصوم- چه نبي و چه امام- از هر معصيت و گناهي- صغيره و کبيره- و هر خطا و اشتباهي- در قضاوت، تشخيص موضوعات احکام و امور عادي روزانة زندگي- است.

      رابعاً بين عصمت و اختيار رابطه​اي از نوع رابطة فرع با اصل برقرار است؛ به ​اين معنا که اختيار و آزادي انسان اصل و تمام اعمال و رفتارش- چه در بعد انجام و چه در بعد ترک- بر اساس اين اصل، سنجش و ارزيابي مي​گردد و عصمت با توجه به ​منشأ خود که در ادامه بررسي مي​شود، هرگز مانع از انجام يا ترک اختياري و ارادي معصوم( نخواهد بود؛ يعني وجود عصمت، معصوم را هرگز مسلوب الاختيار در ترک گناه نخواهد کرد به ​گونة که در عين وجود صفت عصمت، امکان خارجي ارتکاب گناه و ترک اطاعت نيز برايش وجود دارد.
     
ريشة عصمت
منشأ انديشة عصمت در تفکر اسلامي چيست؟ از جمله مسائلي مرتبط با شناخت بهتر از عصمت، منشأ شناسي و ريشه يابي شکل ​گيري عصمت در وجود معصوم( است ​که سه فرضيه​اي ملکه انگاري نه چندان متفاوت از جهت محتوا را مي​توان مورد بررسي قرار داده و فرضيه نزديک به ​صواب را تقويت کرد:

الف) ملکة عصمت، ناشي از توجه مداوم معصوم( به ​عظمت مقام پروردگار است؛ يعني آنان چون دائم الحضور و فاني در محبت و معرفت اعلاي شهودي الهي هستند، توجه هميشگي به ​عظمت پروردگار دارند که اصلي ترين عامل صيانت شان از هرگونه سلوک و عمل منافي رضا و خوشنودي محبوب مي​تواند باشد.

ب) ملکة عصمت، نتيجة مراتب انقياد شديد معصوم( است؛ يعني تقوا، ورع و خداترسي در وجود انسان معصوم( چنان نيرومند و ريشه​دار است​که حتي فکر گناه، خطا و لغزش را ندارند تا چه ​رسد به ​ارتکاب آن.

ج) ملکة عصمت، نتيجة علم قطعي معصوم( به ​عواقب و آثار اعمال نيک و بد است؛ يعني علم يقيني در نفس انسان حالتي را پديد مي​آورد که تصميم برگناه و انجام آن ​را غير ممکن مي​نمايد. البته مقصود از غير ممکن، غير ممکن وقوعي و عادي است نه معناي ذاتي و فلسفي آن.

     کدام يک از اين سه فرضيه را مي​توان پرورش داد؟ در نسبت سنجي فرضيه​هاي مطرح شده که تفاوت محتوايي جدي باهم ندارند و فرقشان فقط در نوع نگاه است؛ زيرا در فرضية اول نوع نگاه عرفاني، در دوم اخلاقي و در سوم کلامي است، فرضية سوم با توجه به کلمات بزرگاني چون فاضل مقداد( در کتاب اللوامع الالهيه، ص170- 169؛ علامه طباطبايي( در تفسير الميزان، ج5، ص80؛ شهيد مطهري( در دو کتاب وحي و نبوت، ص145 و گفتارهاي معنوي، ص87 و...، اقرب به​ ذهن مي​رسد و البته با اندک دقت بازگشت فرضية اول و دوم به ​فرضية سوم روشن مي​شود. در نتيجه مي​توان سه فرضية نامبرده را سه تقرير متفاوت از يک محتوا قلمداد کرده و تقرير سوم را به ​اين بيان پرورش داد که؛ عامل اصلي باز دارندگي و مصونيت از گناه عملي، خطا و اشتباه فکري و ثبات قدم معصومين(، علم و بينش خاصي است ​که خداوند به ​آنان بخشيده است. ناگفته نماند که حقيقت اين علم و بينش خاص که اصطلاحاً به علم غيبي و لدني شهرت دارد، براي انسان​هاي عادي قابل درک و فهم نيست و به​ همين دليل تقريرهاي متفاوتي از آن شده است
 و برخي محققان معاصر بر علم موصوف، وجود ارادة قوي در معصومين را نيز افزوده اند که حق نيز همين است؛ يعني علم تنها نمي​تواند ريشة عصمت باشد بلکه در کنار چنين علم خاص، اختيار و ارادة قوي و مستحکم بر تداوم ترک گناه نواهي و انجام واجبات و اوامر الهي، نيز لازم و ضروري است همان گونه که در مفهوم شناسي اختيار نيز روشن شد.
   

عصمت امر تشريعي     
آيا عصمت امر تکويني يا تشريعي است؟

 عصمت نتيجة شناخت و علمي است​كه خداوند متعال به​معصوم( مي​دهد كه برسر دو راهي​ها با اختيار خويش راه خير را اختيار مي​كند. بنا براين، در مورد عصمت تكليف داريم و يک امر تشريعي است نه تکويني و جِبلِّي، ولي خود عصمت از دايرة تكليف خارج است؛ زيرا تکليف، کسب علوم حقيقي است​که منتهي به عصمت مي​شود نه خود عصمت.

ديدگاه​ها پيرامون رابطة عصمت و اختياردر مجموع چهار ديدگاه بر اساس اختلاف اقوال قائلين به​عصمت، در چگونگي رابطة عصمت و اختيار همان گونه که علامه حلّي( در شرح تجريد الاعتقاد، ص494 آورده اند، قابل طرح و بررسي است:

الف) عصمت؛ تبعيض اختيار.

ب) عصمت؛ مانع خودکار.

ج) عصمت؛ لطف مقرَّب.

د) عصمت؛ کنترل ارادي و دائم نفس.

ديدگاه اول
ديدگاه اول که ريشه​هاي شکل​گيري آن​را بايد در انديشة کلامي مکتب اعتزال جستجو کرد، معصوين( را انسان​هاي متفاوت با ديگر انسان​ها مي​داند؛ به ​اين بيان​ که آنان فعل طاعت را با قدرت و اختيار خويش انجام مي​دهند، اما در انجام فعل معصيت فاقد قدرت و اختيار اند؛ يعني ترک معصيت در معصومين( ناشي از فقدان قدرت بر معصيت و جبري است، همانند فرشتگان.

نقد

اولاً هرچند ظاهر اين ديدگاه تبعيض در اختيار و قدرت است، اما نتيجه اش انکار اختيار و قدرت معصومين( است؛ زيرا بر اساس اين ديدگاه فقط مسير طاعت بر روي معصومين باز و مسير معصيت هميشه بر روي آنان بسته است و اين سخن نتيجة جز انکار قدرت و اختيار معصومين( مفهومي ندارد؛ چون قدرت و اختيار فقط در فضاي دو گزينه​اي و توان بر انتخاب يکي از دو گزينة پيش​رو، مفهوم پيدا مي​کند.

    ثانياً ​تبعيض اختيار در مورد معصومين( زير پا گذاشتن اصل بنيادي مکتب اعتزال- تفويض اسباب و علل- توسط پيروانش است؛ زيرا قايل اند که موجودات و به ‏خصوص انسان، اصل وجود و هستي ‏شان از خداست، اما تأثير فاعل‏ها و سبب‏ها به​ خود آنها تفويض شده است و افعال انسان- معصوم و غير معصوم- نيز از دايره فاعليت خداوند خارج و به ​خود او وانهاده شده است.
 
    ثالثاً دلايل نقلي- قرآن و حيث- کاملاً بر نفي اين ديگاه صراحت دارد که به ​تعدادي از آيات قبلاً اشاره کرديم و به ​علاوه هيچ ​گونه توجيه عقلاني نيز اين ديدگاه را پشتيباني نمي​کند و در رابطة اختيار و عصمت هم روشن کرديم که تمام اعمال و رفتار انسان- معصوم و غير معصوم- بر اساس اصل اختيار و قدرت سنجش و ارزيابي مي​شود. حال به ​فرض صحت اين ديدگاه، پاسخ اين پرسش چه مي​تواند باشد که؛ عدم معصيت اجباري معصوم( چه ارزشي دارد؟!

ديدگاه دوم

ديدگاه دوم قايل است ​که خداوند جسم، روح و بافت بدني معصومين( را بر خلاف ديگر انسان​ها به ​گونة طراحي و آفريده است​که به ​طور اتوماتيک و خودکار مانع آنان از اقدام به​ گناه و خطا مي​شود.

نقد
اين ديدگاه نيز همانند ديدگاه اول، با اشکالات جدي مواجه است ​که نمي​تواند سازگار با مفهوم عصمت و  اختيار بوده و مورد حمايت واقع شود؛ زيرا:

        اولاً اگر اندکي دقت و تأمل شود بازگشت آن به ​ديدگاه اول به ​خوبي ظاهر مي​گردد؛ چون معناي طراحي و آفرينش معصومان( جز اين نخواهد بود که خداوند متعال در وجود آنان ابزارهاي کنترل کنندة ويژة قرار داده است ​که در مواقع ارادة گناه و معصيت، از نظر فيزيکي نيز به ​طور اتوماتيک و خودکار فعال شده جلو ارتکاب عصيان​​را بر آنان​ به ​طور مطلق مي​گيرد. آيا مفهوم درست اين سخن غير از مفهوم ترک جبري است؟!
         ثانياً اين ديدگاه با اصل ساختارشناسي انسان که معصوم( نيز انسان است، سازگاري ندارد؛ چون بر اساس اين ديدگاه نيز معصوم( با وجود ويژگي عصمت، مسلوب الاراده و اختيار در انجام گناه و ارتکاب خطا است. آيا ترک گناهان و عدم ارتکاب خطاهاي​که خارج از حوزة اراده و اختيار باشد، چه ارزش​ها و برتري​هاي براي انسان معصوم به ​ارمغان مي​آورد که ساير انسان​ها و حتي فرشته​هاي مقرب از آن​ها محروم اند؟! در حالي ​که تمام کمالات و فضايل آنان ريشه در حيثيت انساني شان دارد که همانند ساير انسان​ها تکاليف، تمايلات نفساني، کششهاي گوناگون طبيعي و حتي ابتلائات شديدتر و منحصر به ​فرد از ديگر انسان​ها دارند و دقت در آياتي​ که تصريح دارند بر اين ​که پيامبران الهي( بر بشر بودن خويش تأکيد داشتند(
)، نشان مي​دهد که ديدگاه عصمت خودکار همانند ديدگاه تبعيض در اختيار مردود و باطل است.
        ثالثاً اين ديدگاه صرف ادعا است ​که نه دليل عقلي و نقلي دارد و نه هيچ شاهدي بر درستي آن از تاريخ مي​توان يافت. بنا براين ديدگا دوم نيز همانند ديدگاه اول باطل و مردود است؛ زيرا قدرت اراده و اختيار که معيار تکاليف، ثواب و عقاب براي نوع انسان- انبياء و غير انبياء- است، جزء خلقت او است و به ​تعبير علامه طباطبايي(: «ملکه عصمت هيچ​گاه طبيعت مختار انسان ​را در کارهاي ارادي و اختياري تغيير نمي​دهد».

ديدگاه سوم  
ديدگاه سوم که قايل به ​لطف مقرّب است، عصمت ​را چنين تفسير کرده است ​که چون خداوند از قبل مي​داند که معصوم( از معاصي، گناهان، خطا و اشتباه دوري مي​کند، لطف و موهبت ويژه​اي خويش را به​ نام «عصمت» شامل حالش نموده تا او را به ​سوي طاعت و ترک معصيت سوق دهد.
بررسي
در يک بررسي کوتاه با توجه به ​تأکيد طرفداران اين نظريه بر سازگاري و هماهنگي عصمت با اختيار انساني معصوم، مي​توان نتيجه اين ديدگاه را يکسان با نتيجه ديدگاه چهارم که چند سطر بعد توضيحاتش مي​آيد، يکسان دانست.
ديدگاه چهارم

ديدگاه چهارم که عصمت ​را ملکة صيانت بخش دروني و برخاسته از علم، اراده و اختيار، مي​داند؛ يعني شخص معصوم( نه اين​ که مجبور و مقهور عوامل بيرون ذاتي بوده و جبراً معاصي و منهيات ​را ترک کرده و اطاعات و اوامر را انجام مي​دهند؛ بلکه از مجراي علم، اراده و اختيار خويش مسير اطاعت خدا را بر گزيده اند؛ زيرا اراده و اختيار از مهم ​ترين ويژگي​هاي ذاتي انسان است ​که به ​تصريح قرآن کريم، انبياء معصوم الهي( خود نيز تأکيد و افتخار بر انسان بودن خويش دارند
 و مانند ساير افراد انساني، داراي تمايلات نفساني و کشش​هاي متضاد بشري و طبيعي هستند و به​ همين دليل که معصومين( تمام ويژگي​هاي متضاد انساني و بشري را دارند، ويژگي عصمت امتياز و افتخار محسوب مي​گردد.

بررسي

دو ديدگاه سوم و چهارم در نتيجه نزديک به ​همديگر اند و مورد پذيرش و تقويت اغلب پيش ​تازان علم کلام اسلامي- شيعي، امثال شيخ مفيد(م413ق)، سيد مرتضي(م436ق)، خواجه نصيرالدين طوسي(م672ق) علامه حلي(م726ق)، محمد رضا مظفر، علامه طباطبايي و... (، واقع شده است ​که هرکدام به​ سهم خود در جهت رفع شبهه تضاد و ناسازگاري مفهوم عصمت و اختيار تلاش​هاي علمي قابل ارجي نموده اند و به ​همين خاطر نيازمند پرورش و تحقيق بيشتر است​که مجال ديگر مي​طلبد.
 
ريشه هاي جبر انگاري عصمتمفهوم و زمينه​هاي جبر

جبر در لغت به معناي اصلاح چيزي همراه با نوعي قهر است و در اصطلاح متكلّمان، به وادار كردن بر كار و عمل و ناچار شدن بر آن با قهر و غلبه گفته مي‏شود، و حقيقت آن ايجاد فعل در آفريده‏هاست بدون اينكه بتوانند آن را دفع كنند يا از به وجود آمدن آن در خودشان جلوگيري كنند
 و مقصود ما از جبر در اين نوشتار، جبر بر افعال مي‏باشد. 
       از نگاه قرآن کريم زمينه​ها و بسترهاي به وجود آمدن و گرايش به انديشه​ها و مکاتب جبري؛ جهل و پندار، گمراهي و نفوذ فکري و کلامي يهوديت بوده است که از آيات 35 و 148 آل عمران، 20 زخرف، 47 يس و 155 نساء و ديگر آيات، به روشني استفاده مي​شود.
       جبر پنداري عصمت، چه ريشه ها و عواملي دارد؟ مي​توان ريشه هاي اساسي جبري انگاري عصمت را به ​سه ريشه و عامل اصلي نسبت داد:

الف) بشر بودن معصومين(
يکي از انگيزه هاي مهم عناد و مخالفت با انبياء معصوم الهي( را، مي​توان جنبة بشري بودن آنان دانست؛ زيرا مردم وقتي افراد همانند خويش​را مي​ديدند که به ​گناه و خطا آلوده و جايز الخطا هستند، برايشان قابل تصور نبود که کسي از جنس بشر، مرتبط با عالم غيب، مورد تأييد نيروهاي قدسي و ماوراء طبيعي، برخوردار از مقام و منزلت آسماني و معصوم باشد، مگر از راه جبر عوامل بيروني؛ يعني معصومين را مجـبور در عصمت شان مي​دانستند. به ​همين دليل سر از عناد، مخالفت و جبهه گيري عليه انبياء الهي بر مي​آوردند که آيات فراواني در قرآن کريم اين واقعيت تلخ تاريخي را با صراحت بازگو مي​کند. 
        البته در ريشه يابي اين پندار ياد آوري اين نکته ضروري به نظر مي​رسد که در حقيقت جهل و غفلت از مقام، منزلت و جايگاه رفيع انسانيت و ناشناخته ماندن توانايي​ها و استعدادهاي بالقوة انسان، سبب گرديده تا عصمت معصوم ناشي از جبر عوامل بيروني، پنداشته شود. 
ب) مفهوم لغوي واژة عصمت، معصوم و ساير مشتقاتش

از يک سو، در روايات متعدد براي تبيين مقام شامخ انبياء و ائمة معصوم( از واژة «عصمت»، «معصوم» و ديگر مشنقات آن، استفاده شده است و سوي ديگر، واژة «عصمت» در لغت به معناي کردن آمده، پنداري جبري بودن عصمت را تقويت کرده است؛ يعني دوري از آلودگي​ها در اختيار معصوم نيست؛ بلکه به اجبار از انجام گناهان باز داشته شده اند.
      در نقد اين پندار ارجاع به مفهوم شناسي عصمت کفايت مي​کند؛ زيرا آن جا روشن کرديم که واژة عصمت استعمال انحصاري در معناي منع کردن ندارد؛ بلکه در مواردي که شخص ديگري مقدمات و وسايل دوري از کاري را در اختيار کسي قرار داده باشد، نيز واژة عصمت کاربرد دارد؛ هرچند آن شخص با اختيار خود از آن کار اجتناب و دوري نمايد.
ج) آيات و روايات موجود پيرامون عصمت و معصومين

قرآن کريم با بيانات متعددي مقام عصمت معصومين( را تبيين کرده است هرچند واژة عصمت و مشتقات آن را در معناي اصطلاحي آن به کار نبرده است که از برخي تعبيرات قرآني در اين زمينه، ممکن است در نظر بدوي تصور جبري بودن عصمت آنان شود. هم چنان که تعبيرات آمده در برخي روايات، از عصمت به عنوان «موهبت»، «تأييد»، «تفضُّل» و «توفيق الهي»، جبري بودن عصمت را به اذهان تداعي مي​کند که به چند نمونه از اين نوع آيات و روايات بسنده مي​کنيم:

 الف) در آيات 46 و 83- 82 سورة مبارکة (ص) تعبيرات «أَخلَصنَهُم» و «مُخلَصِينَ» که تقريباً معادل «معصوم» اند، در مورد تکريم انبياء( و گروهي خاصي که خداوند آنان را از اغواهاي شيطاني در امان داشته است، به کار رفته که چون نسبت خالص و پاک ساختن آنان به خداوند داده شده است، ممکن است به ذهن آيد که آنان در اجتناب از زشتي​ها و گناهان، از خود هيچ اخنياري ندارند و عصمت و پاکي شان امر اجباري است.

ب) در آية 33 سورة احزاب- آية تطهير- که عصمت و پاک شدن اهل بيت از هرگونه رجس و پليدي به ارادة خداوند نسبت داده شده است و مقصود از اراده هم ارادة تکويني و خاص خداوند است نه تشريعي
 و ارادة تکويني خداوند هم تخلف ناپذير است. پس اهل بيت( خواه ناخواه و اجباراً بايد پاک و معصوم باشند و اگرنه نوعي تخلف در ارادة تکويني خداوند لازم مي​آيد.

ج) در دو روايتي که از حضرت امام رضا( در مورد ويژگي​ها و صفات زمامدار و رهبر معصوم
، نقل شده است، دوري از اشتباهات، لغزش​ها، عيوب، گناهان و عصمت او را مقيد به مؤيدات، توفيقات و تفضلات الهي فرموده اند و نيز در زيارت جامعة کبيره
 خطاب به ائمه اطهار(، عصمت و پاکي آنان از هر زشتي و پليدي را مستقيم به خداوند نسبت مي​دهد.

        در مجموع، در نگاه ابتدايي اين نوع آيات و روايات پيرامون عصمت معصومان( چنين به ذهن مي​آيد که عصمت يک امر اجباري براي معصومين است نه اختياري و همين نوع ديد سطحي و ظاهري به آيات و روايات، منشأ پيدايش انديشة جبر انگاري عصمت شده است.
         به نظر مي​رسد راه حل منطقي و ريشه​اي انديشه يا پندار جبر انگاري عصمت به تصحيح عقايد مبتني است؛ زيرا در بينش اصيل و ناب اسلامي، تمام پديده​هاي جهان هستي به اراده، لطف و عنايت الهي وابستگي دارند و از خود استقلالي ندارند. با اين نوع نگرش، عصمت که نيز جزو پديده​هاي جهان هستي است، قهراً مستند به لطف، توفيق و ارادة الهي است. از باب مثال قرآن کريم اموري مانند هدايت و ضلالت (نحل/ 93) را مستند به مشيت و ارادة خداوند نموده است، در حالي که اين نوع استنادها هرگز به معناي اجبار انسان​ها در انتخاب سرنوشت شان نيست؛ بلکه استناد ضلالت و هدايت انسان​ها هم به اراده و اختيار خود انسان​ها و هم به مشيت و ارادة الهي، استناد حقيقي است که در بينش اعتقادي شيعة اثناعشري، از آن تعبير به «لاجبرَ و لاتفويضَ ولکن امرٌ بينَ امرين»
 شده است؛ يعني فاعليت الهي در طول فاعليت انسان قرار دارد نه در عرض آن تا چنين پنداري درست باشد؛ به عبارت روشن تر، همان گونه که افعال انسان به خودش نسبت حقيقي داده مي​شود، با اين نگاه که در جهان هستي هيچ فعلي بدون اراده و مشيت تکويني الهي تحقق نمي​يابد، به خداوند هم نسبت حقيقي داده مي​شود و چون استناد طولي است نه عرضي، هرگز موجب به وجود آمدن تضاد و اجباري نخواهد بود و بلکه عين توحيد افعالي است.
 
اشکالات و پيامدهاي جبر انگاري عصمت
پندار جبري دانستن عصمت که ريشه در عوامل سه گانة نامبرده دارد، علاوه بر اين که ناسازگار با انديشة اصيل اسلامي- و توحيدي است، با پيامدها و اشکالات فراواني مواجه است که در ذيل مرور کوتاهي به آن​ها خواهيم داشت: 
1. پوچي عصمت

اطلاق واژة «معصوم» در بارة کسي قابل تصور است که آلوده شدن او به گناه متصور باشد؛ مثلاً اطفال و مجانين را که خارج از دايرة تکليف اند، نمي​توان معصوم قلم داد کرد؛ زيرا تصور گناه در مورد آنان محل ندارد و تعبير به «اطفال معصوم» در محاورات عاميانه، يک تعبير تسامحي است. حال پندار جبري عصمت علاوه بر اين که ناسازگار با تکليف است، اثبات عصمت جبري مساوي با نفي آن است؛ زيرا از يک سو مقتضاي جبري بودن عصمت اين است که معصومين هيچ تکليفي نداشته و گناهي در حق آنان قابل تصور نباشد و از سوي ديگر، عصمت در جايي قابل اطلاق است که ارتکاب گناه متصور باشد و چه زيبا فرموده اند علامه طباطبايي در اين زمينه: «... ولوکان کذلک لم تتصور في حقهم معصية کساير من لاتکليف عليه، فلم يکن معني لعصمتهم»

2. عدم استحقاق پاداش

انسان​هاي که جبراً و بي اختيار عمري را در اطاعت و عبادت خداوند سپري کنند، جاي ترديدي نيست که هيچ گونه ثواب و پاداشي را سزاوار نيستند و اين خلاف عدالت خداوند است که ارزشمند ترين پاداش​ها را به کساني وعده دهد که جبراً و بدون خواست و اختيار خودشان پاک و شايسته شده اند. اما ساير انسان​ها را در معرض ارتکاب انواع گناهان و جرايم قرار داده و اگر گناهي هم از آنان سر زند، به عذاب و مجازات اخروي گرفتار شان سازد. پس اگر عصمت را امر جبري پنداريم هرگز معصومين استحقاق ثواب و پاداش را نخواهند داشت، در صورتي که وعده​​هاي پاداش الهي نسبت به آنان مورد تأکيدات قرآن و متون روايي تمام فرق اسالامي است.
3. ناسازگاري عصمت با تکليف

يکي از شرايط عامة تکليف «قدرت» است و قدرت به معناي توان مساوي مکلف بر انجام و ترک فعل است. حال اگر فرض شود که فقط توانايي بر انجام کارهاي نيک براي معصومين( داده شده، مکلف بودن آنان بي معنا خواهد بود؛ زيرا با اين فرض هيچ معصيتي در حق آنان قابل تصور نيست، تا مکلف به ترک آن باشند.
 

4. عدم برتري معصوم بر ديگران

بي ترديد، از جمله موجبات برتري انبياء و معصومين( بر ديگر انسان​ها، عصمت آنان از هر گونه عيب، نقص و آلودگي مي​باشد. اما در صورتي که عصمت آنان جبري فرض شود، اين پرسش را چگونه بايد پاسخ داد که وجه برتري و افضليت آنان بر ديگران چيست؟ و تصريح قرآن کريم به اين که:
«وَ لَقَدِ اخْترَْنَاهُمْ عَلي‏ عِلْمٍ عَلي الْعَالَمِين»؛ ما آنها را با علم (خويش) بر جهانيان برگزيديم و برتري داديم. (دخان/ 32‏)
«إِنهَُّمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَينْ‏َ الْأَخْيَار»؛ و آنها نزد ما از برگزيدگان و نيكانند! (ص/ 47)
«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكمُ‏ْ تَطْهِيرًا»؛ خداوند فقط مي​‏خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملًا شما را پاك سازد. (احزاب/ 33)، چگونه قابل توجيه است؟
       معناي جبري بودن عصمت اين است که هرگاه معصومين( ارادة عملي ناپسند و زشتي را نمايند، نيروهاي نامرئي، غيبي و ماوراء طبيعي با زنجيرهاي نامرئي ناخود آگاه دست و پاي آنان را نسبت به کارهاي ناپسند بسته و بي اختيار آنان را به سوي کارهاي شايسته و خوب سوق دهند. در اين صورت مقايسة آنان با ديگران و برتري آنان بر ديگران، بي​هوده و بي​معنا خواهد بود. آيا نسبت دادن چنين کار بي​هوده​اي به قرآن کريم، قابل پذيرش حق باوران خواهد بود؟!

5. سقوط ارزش انساني معصومين

چنانچه توضيح داديم، معناي عصمت جبري، نداشتن نقش و تأثير اراده و اختيار معصومين در پيراستگي و پاکي آنان از گناهان و زشتي​ها است که به تعبير ديگر آنان هم چون ماشين خودکاري، از اراده و فرمان الهي تبعيت مي​کنند، بدون اين که خود بخواهند، اراده کنند و اختياري داشته باشند. اين يعني آنان فاقد ارزش و مقام انساني خواهند بود؛ زيرا بنيان ارزش​ها و مقام انساني آدميان بر داشتن اراده و اختيار گذاشته شده است و با پندار جبري عصمت، معصومين «مسلوب الارادة و الاختيار» خواهند بود.

6. سلب شايستگي الگو شدن از معصومين

قرآن کريم در آيات فراواني انسان​ها را به تبعيت از رفتار، اعمال و اخلاقيات پيامبران و اولياء معصوم خود به صراحت امر فرموده است و حتي در برابر برخي از بهانه گيري​ها و اشکال تراشي​​هاي مردمي که مي​گفتند: «چرا خداوند فرشته​اي را به رسالت بر نگزيده است»، قرآن کريم پاسخ صريح داده است به اين که: «چون بر روي زمين انسان​ها زندگي مي​کنند، بايد رسولان شان نيز از جنس خودشان باشد، تا بتوانند اسوة حسنه براي پيروان زميني خود به شمار آيند» (اسراء/ 95).

       روشن و بديهي است که براي الگو واقع شدن، صرف برخورداري از شکل، شمايل و صورت ظاهري انساني کافي نيست؛ بلکه الگو بايد مانند ساير افراد، داراي آزادي، اراده و اختيار باشند و همواره بايد ميان اميال و گرايش​هاي گوناگون خويش دست به گزينش و انتخاب زنند. اما در فرض پندار جبري عصمت، پاکي، انجام کارهاي خوب و ترک اعمال ناشايسته توسط آنان، معلول اسباب و عواملي ماوراء طبيعي و غير اختياري خواهند بود که درک آن​ها براي ديگران ناممکن است. پس چگونه مي​توانند الگو و اسوة ديگران باشند؟ با فرض پندار جبري عصمت، مثال معصومين مثال سواراني بر مرکب خوبي​ها ميماند که بدون هيچ مانعي و بي اراده و اختيار، به راه خويش ادامه مي​دهند، در حالي که در مسير حرکت ساير انسان​ها به سوي خوبي​ها، انواع و اقسام موانع بيروني و دروني قرار داده شده است.
      
نگاهي تاريخي به  جبر، اختيار و عصمتپس از مطالعة تاريخي انديشه​ها و مکاتب کلامي، مي​توان اننيشه​ها و مکاتب کلامي که در طول تاريخ پرفراز و نشيب اسلام ظهور نموده اند را به انديشه و مکتب جبر اشعري، جبر فلسفي، جبر مادي، جبر عرفاني، جبر معتزلي، جبر شيعي، جبر آخوند خراساني، تفويض اعتزالي، الامر بين الامرين شيعي، اختيار و اعتزال شرقي، اختيار و مادي​گرايي غربي و اختيار و ميانه روي شيعي، تقسيم بندي تاريخي کرد که طبعاً هريک از اين انديشه​ها و مکاتب کلامي بر اساس اعتقادات و باورهاي کلامي خويش، جبر، اختيار و عصمت را تفسير، تحليل و توجيه کرده اند و در اين مجال در پي بررسي تفصيلي و جزئيات آن​ها نيستيم و علاقه مندان پژوهش و تحقيق در اين محور را به منابع و متون تاريخي علم کلام، عرفان و فلسفة اسلامي و مادي، ارجاع مي​دهيم.
 جمع بندي و نتيجهدر جمع بندي اين نوشتار، بار ديگر موضوعات مطرح شده را مرور مي​کنيم
      پس از مقدمه، سئوالات اصلي، فرعي و فرضيه، به مفهوم شناسي لغوي و اصطلاحي عصمت و اختيار پرداختيم. تفاوت اراده و اختيار، رابطة عصمت و اختيار و چهار ديدگاه​ پيرامون رابطة عصمت و اختيار را بررسي کرديم. ريشه يابي و ريشه​هاي جبر انگاري عصمت از ديگر موضوعاتي بودند که به آن​ها پرداخته شد. اشکالات و پيامدهاي جبر انگاري عصمت را تا شش پيامد بر شمرديم و در نهايت نگاه تاريخي به جبر، اختيار و عصمت را مطرح کرديم.

        نتيجة که از اين تحقيق در پي آن بوديم، يافتن پاسخ درست و واقع بينانه براي پرسش اصلي تحقيق (آيا اعتقاد به ​اصل عصمت انبياء و اولياي معصوم الهي( با اصل اختيار  انسان قابل جمع است؟) بود  و  با مباحثي که مطرح کرديم، روشن شد که اعتقاد به عصمت انبياء و اولياء معصوم الهي( با اصل اختيار انسان، نه تنها هيچ گونه تضادي ندارد؛ بلکه ويژگي عصمت با وجود اراده و اختيار، مفهوم ارزشي و اختصاصي خود را مي​تواند حفظ کند؛ زيرا در صورت جبر انگاري عصمت، ارزش دانستن آن، زير سئوال رفته و پيامدهاي سلبي بسياري را در پي خواهد داشت که مفصلا تبيين گرديد و در نهايت امر اعتقاد به سازگاري عصمت و اختيار، بر گرفته از متن دين و متون متقن ديني (قرآن کريم و روايات قطعي) است. بنا بر اين اعتقاد به جبر انگاري و يا تضاد عصمت با اراده و اختيار انسان معصوم، ناشي از زمينه​ها و عوامل گوناگوني مانند جهالت، کچ فهمي، لجاجت و... مي​تواند باشد که هرگز با تعاليم متون قطعية ديني، سازگاري و هم سوي ندارد. 
پي نوشت​ها    عصمت و اختيار








�








�. عصمت (chastity). اختيار و آزادي (liberty) .


�. احمدالفيومي؛ المصباح المنير، دارالهجرة، قم، چ3/ 1425ق، الجزءالثاني، ص414، ابن فارس؛ المقاييس اللغة، ج2، ص331، جبران مسعود؛ الرائد، آستان قدس رضوي، مشهد، ترجمة انزابي نژاد، چ1/ 1381ش، ج2، ص1193 و احمد دانشگر؛ فرهنگ فارسي نوين، حافظ نوين، تهران، چ1/ 1381ش، ص489.  


�. محمد حسين راغب اصفهاني؛ مفردات الفاظ القرآن، تحقيق: نديم مرعشلي، مرتضوي، تهران، چ2/ زمستان1376ش، ص254.  


�. احمد دانشگر؛ همان، ص411. 


�. حسن بن يوسف بن مطهّر حلّي؛ مناهج اليقين في اصول الدين، تحقيق: مجمع البحوث الاسلامية، چ1/ 1428ق- 1386ش، ص356 و عبدالحميد ابن هبة الله ابن ابي الحديد؛ شرح نهج البلاغة، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، قم، چ1404ق، ج7، ص7 .   


�. قاضي عضدالدين عبدالرحمن، ايجي؛ شرح المواقف، دارالکتب العلمية، بيروت- لبنان، چ1/ 1419ق، مجلد7- 8، ص306. 


�. سيد مرتضي؛ رسائل لشريف المرتضي، ج3، ص326.


�. محمدبن نعمان، مفيد؛ تصحيح الإعتقاد، منشورات رضي، قم، چ1363ش، ص106 و نيز: مجموعه مؤلفات شيخ مفيد، ج5، ص128. 


�. حسن بن يوسف بن مطهّر، حلِّي؛ پشين، ص356.


�. فاضل مقداد؛ اللوامع الإلهية، ص343.


�. سيد مرتضي؛ تنزيه الأنبياء، ص3- 2، شيخ طوسي؛ الإقتصاد فيما يتعلّق بالإعتقاد، ص260 و علامه حلّي؛ الباب حادي عشر با شرح فاضل مقداد، ص38. همه به نقل از: عائشه يوسف المناعي؛ اصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية، دارالثقافة، دوحه- قطر، چ1/ 1412ق- 1992م، ص59- 58 و 406–401، ابن ابي�الحديد؛ همان، ص12و10 و محمد تقي، مصباح يزدي؛ آموزش عقايد�، سازمان تبليغات اسلامي�، قم، چ30/ پاييز1386، ص197- 196.  


�. مفيد؛ اوائل المقالات، ص68. به نقل از: اصول العقيدة...، ص402. 


�. عبدالحميد، ابن هبة الله ابن ابي�الحديد معتزلي؛ شرح نهج البلاغة، 


�. عائشه يوسف المناعي؛ پشين، ص413- 412.


�. قاضي عضدالدين عبدالرحمن، ايجي؛ شرح المواقف، دارالکتب العلمية، بيروت- لبنان، چ1/ 1419ق، مجلد7- 8، ص306.  


�. نصيرالدين، طوسي؛ تلخيص المحصَّل، دارالأضواء- بيروت، چ1405ق، ص369. 


�. ابن فارس؛ مقاييس اللغة، ج4، ص331 و ابن منظور؛ لسان العرب، ج12، ص405. 


�. احمد حسين، شريفي و حسن يوسفيان؛ پژوهشي در عصمت معصومان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، چ2/ 1388، ص21. 


�. شيخ مفيد؛ اوائل المقالات، دارالمفيد، بيروت- لبنان، چ2/ 1414ق- 1993م، ص62؛ شريف المرتضي، رسائل المرتضي،سيدالشهداء، قم، چ1405ق، ج3، ص326؛ ابوصلاح حلبي؛ تقريب المعارف، تحقيق: فارس حسون، چ1417ق، ص172؛ علامه حلّي؛ کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تحقيق: آيت الله حسن زاده آملي، مؤسسه نشر اسلامي، قم، چ7/ 1417ق، ص494؛ محمد حسين طباطبايي؛ الميزان في تفسير القرآن، مؤسسه اعلمي، بيروت- لبنان، چ1393ق، ج1، ص134 و جعفر سبحاني؛ مع الشيعة الامامية في عقائدهم، توحيد، قم، چ2/ 1425، ص57.


�. جعفر، سبحاني؛ عصمة الانبياء، ص7. 


�. ابن منظور؛ لسان العرب، بيروت، بي�تا، ج4، ص236 و فخرالدين طريحي؛ مجمع البحرين، تحقيق: احمدالحسيني، الوفاء، بيروت، چ2/ 1403ق، ج3، ص296. 


�. علي اکبر، قرشي؛ قاموس قرآن، ج‏2، ص317.  


�. تذکر: اخيار به اين مفهوم در مقابل «جبر» به�مفهوم فلسفي و کلامي- اجتناب ناپذيري انسان از انتخاب يک�طرفي از فعل يا ترک- است. 


�. قنبرعلي صمدي؛ عصمت شناسي و پاسخ به�شبهات(مقاله)، فصلنامة کوثر معارف، قم، مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي حجتيه، س4، ش7 پاييز 1387، ص136. (با حذف و اضافات)   


�. راغب؛ المفردات في�غريب�القرآن، ص371.


�. در قرآن کريم آياتي فراواني پيرامون اراده و اختيار انسان هم به�صورت عموم و هم به�صورت خصوص وجود دارد که از باب نمونه مي�توان اين آيات را مورد مطاله و تحقيق قرار داد: رعد/ 11 و 37 ، نحل/ 14، عنکبوت/ 40، فصلت/ 46، دهر/ 3، کهف/ 29، روم/ 41، شوري/ 15 و 20، حاقّه/ 45- 44، مائده/ 67، انعام/ 88 و 116 و بقره/ 145. در اين آيات عام و خاص، تأکيد بر اين است�که معصومين( مانند ديگر افراد مکلّف اند و عملاً راه معصيت بر روي آنان نيز باز است و از روي اختيار و اراده از مخالفت دستورهاي الهي پرهيز مي�کنند.


�. والذين اهتدوا زادهم هدي وآتاهم تقواهم. سوره محمد، آيه 17. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنن. سوره عنکبوت، آيه 69.


�. ر. ک: جعفر، سبحاني؛ العقيدة الاسلامية علي ضوء مدرسة أهل البيت(، تعريب: جعفرالهادي، مؤسسة امام صادق(، چ2/ 1425ق، ص139- 132 و ص427- 425.


�. جعفر سبحاني؛ پشين، ص138- 137 و قنبر علي صمدي؛ پشين، ص129.


�. به�نقل از: قنبر علي صمدي؛ پشين، ص132- 129. 


�. محمد تقي مصباح يزدي؛ راه و راهنما شناسي، پيشين، ص128- 115 به نقل از: پژوهشي در عصمت معصومان(ع)، پيشين، ص59- 58. 


�.  مبدأ شناسي، ص34. 


�. از جمله : ابراهيم/ 11 و فصلت/ 6.


�. محمد حسين طباطبايي؛ پشين، ج11، ص167.





�. از جمله به آيات: 11 ابراهيم، 6 فصلت، 110 کهف و 93 و 94 اسراء مراجعه شود. 


�. جهت پيگير بيشتر مراجعه شود به: قنبر علي صمدي؛ عصمت شناسي و پاسخ به�شبهات، فصلنامه کوثر معارف، مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي حجتيه، قم، س4/ ش7/ پاييز87 ، ص147- 139، عزيزالله فياض صابري- محمد رضايي؛ علم پشين الهي و اختيار انسان، مجلة تخصصي کلام اسلامي، مؤسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق(، قم، س13/ ش51/ پاييز83 ، ص126- 104، احمد حسين شريفي و حسن يوسفيان؛ پژوهشي در عصمت معصومان(، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، قم، چ2/ 1387، ص68- 39 و...


�. به�عنوان نمونه مراجعه شود به آيات: 27 هود، 31 يوسف، 94 اسراء، 34 مؤمنون، 24 قمر، 10 ابراهيم، 3 انبياء و... 


�. اکبر هاشمي رفسنجاني و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن؛ فرهنگ قرآن، بوستان کتاب، قم، چ1/ 1386، ج9، ص476.


�. سيد محمد حسين طباطبايي؛ الميزان، جامعة مدرسين، قم، بي�تا، ج16، ص313 و محمد تقي مصباح يزدي؛ راه و راهنما شناسي(5 و4)، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، چ5/ پاييز1384، ص210.


�. محمد باقر مجلسي؛ بحار الانوار، دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان، چ2/ 1403ق، ج25، ص128- 127، محمد ابن يعقوب کليني؛ اصول کافي، دارالکتب الکتب الاسلاميه، تهران، چ5/ 1363، ج1، ص203- 202، محمد ابن علي صدوق؛ معاني الاخبار، تصحيح: علي اکبر غفاري، انتشارات اسلامي، قم، چ1361ش، ص99- 98 و تحف العقول، ص439.


�.  محمد باقر مجلسي؛ پيشين، ج99، ص129 و شيخ عباس قمي؛ مفتيح الجنان، علميه اسلاميه، تهران، چ3/ 1363ش، ص723.


�. محمد ابن علي صدوق؛ التوحيد، تعليق: سيدهاشم حسيني تهراني، نشر اسلامي، قم، بي�تا، ص362. 


�. براي تفصيل بيشتر مراجعه شود به مباحث کلامي توحيد افعالي و جبر و اختيار. 


�.  سيد محمد حسين طباطبايي؛ پيشين، ج17، ص290.


�. سعدالدين تفتازاني؛ شرح العقايد النسفية، تحقيق: احمد حجازي السقاء، الکليات الازهرية، قاهره- مصر، بي�تا، ص100 و نيز شرح المقاصد، تحقيق: عبدالرحمن عميره، منشورات الشريف الرضي، قم، چ1409ق، ج4، ص312. 


�. محمد محمدي ري شهري؛ فلسفة وحي و نبوت، دفتر تبليغات اسلامي، قم، چ1366ش، ص208- 207. 
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